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می‌توانیم‌ازصفر‌شروع‌کنیم

ابتکاری برای خنک‌سازی ساختمان‌ها در مناطق خشک
ابتکارهای ساده گاهی منجر به درآمدهای کلان می‌شوند. یک نمونه از این ابتکارها تولید خنک‌سازی طبیعی ساختمان‌ها در مناطق خشک است. یک شرکت معماری ایرانی به نام BMDesign Studios  با طراحی سقف‌های مقعر، 
یک سیستم دوسقفه برای جمع‌آوری و ذخیره آب باران و افزایش خنک‌سازی طبیعی طراحی کرده است. سقف مقعر برای محیط‌های خشک مهندسی‌ شده که در آن جمع‌آوری آب باران با توجه به نرخ بالای تبخیر و بارش سالانه کم، 

امری دشوار است. سیستم دوسقفه که شامل یک سقف گنبدی در زیر حوضه آبریز کاسه‌مانند است به این منظور طراحی ‌شده که حتی کم‌ترین مقدار باران را جمع و به ذخیره زیادی تبدیل کند.

یکی از کارهای ما این بود که فروشگاه صنایع‌دستی را در مجموعه افتتاح کنیم تا بازدیدکننده‌ها به‌راحتی بتوانند محصولات صنایع‌دستی بومی را خریداری کنند.

روز پیاده‌روی او و همســرش در میان جنگل‌های قاســم‌آباد بود 
کــه تماس گرفتم. هنگام مصاحبه داشــت راه می‌رفت. در میانه 
راه ناگهــان یک گــراز دید و بعد یک جغد. هیجان‌زده شــده بود. 
می‌خندیــد و صدایش پر از انرژی بود. می‌گفت: »خیلی وقت بود 
که گــراز را آنقدر نزدیک به خودم ندیده بودم.« او را خیلی پیش‌تر 
دیده بودم، در جلسه‌ای که زنان کارآفرین در آن حضور داشتند تا 
با هم گپ‌وگفتی داشته باشند. مهین شمسی‌خانی زنی است که 
توانسته در سه ‌سال گذشته نامش را در فهرست زنان کارآفرین ثبت 
کند. برای رسیدن به آن راهی طولانی را طی کرده است. حالا او 
و همسرش در گیلان، خانه‌های بوم‌گرد گیله بر پا کرده‌اند و چند 
ســالی است که صنایع‌دستی مردم گیلان را احیا می‌کنند. مهین 
می‌گوید برای احیای صنایع‌دستی و رسیدن به درآمدزایی در این 
حرفه باید صبور بود. او صبور است و گشاده‌رو. همین ویژگی‌ها او 
را در زمینه کارآفرینی گردشگری موفق کرده است. آیا شما دوست 
دارید در این عرصه پرخطر کارآفرین شوید؟ در این گزارش مهین 

شمسی‌خانی از فرازونشیب‌هایی که طی کرده است می‌گوید.

از مهندسی کامپیوتر تا بوم‌گردی��
مهین متولد سال 59 است. فارغ‌التحصیل دانشگاه امیرکبیر اما 
اهل سفر بود و در سفرهایی که هرساله با دوستانش به شهرهای 
مختلــف ایران می‌رفت، فهمید که می‌خواهد در زمینه دیگری 

کادمیک خوانده است فعالیت کند و این  جدای آنچه به صورت آ
نقطــه آغاز زندگی متفاوت او بــود. او گریز می‌زند به آن روزها: 
»در دوران دانشــگاه ما یک گروه دوستانه کوهنوردی داشتیم. 
در سفرهایی که به روستاهای مختلف می‌رفتیم با مردم محلی 
ملاقات می‌کردیم و پای صحبت‌های آن‌ها می‌نشستیم. یک 
بار که به سیستان‌ و بلوچستان سفر کرده بودیم، مهتاب نوروزی 
سوزن‌دوز را دیدم. از نزدیک با مشکلات و مسائل او آشنا شدیم. 
این اتفــاق چنان تاثیری بر ما گذاشــت که تصمیــم گرفتیم با 
همگروه‌هایمان کارهایی در زمینه کمک به صنایع‌دستی ایران 
انجام دهیم.« مهین فعالیت در زمینه احیای صنایع‌دستی ایران 
را همان سال‌ها آغاز می‌کند. نخستین قدمی هم که برمی‌دارد، 
آغاز مطالعه و پژوهش در این زمینه اســت: »برای اینکه بتوانم 
قدم‌های استواری در زمینه احیای صنایع‌دستی بردارم، کتاب 
خواندم و جمع‌آوری اطلاعات در این حیطه گسترده را در برنامه 
کاری خــودم قرار دادم. همین زمان‌هــا هم بود که از تهران به 
جنوب رفتم.« کار همســرش باعث می‌شــود او سال 88 راهی 
خرمشهر شود. چند سالی را آنجا به تحقیق و بررسی می‌گذراند 
تا اینکه تصمیم می‌گیرد با همسرش به روستای قاسم‌آباد گیلان 
برای زندگی و آغاز فعالیت‌های بوم‌گردی و گردشــگری برود: 
»در این مــدت کلاس‌های تورگردانی رفتــم. در پیگیری‌هایم 
متوجه شدم تعدادی از روستاهای جنوبی و شمالی ایران برنامه 
بوم‌گردی را اجرا می‌کنند، با این حال هنوز گیلان و روســتای 
قاســم‌آباد فاقد خانه‌های بوم‌گرد بود. بنابراین سال 92، من و 
همســرم راهی گیلان شــدیم تا ایده‌هایمان را به صورت جدی 

اجرایی کنیم.«

در راه گیله��
آن‌ها راهی روســتای قاســم‌آباد می‌شــوند. خانــه‌ای می‌خرند و 
فعالیت‌های گردشگری خود را در این روستا آغاز می‌کنند. کارهای 
آن‌ها دو بخش می‌شــود، تهیه اقامتگاه و فعالیت در زمینه احیای 
صنایع‌دستی روستاهای گیلان و زنده کردن آداب‌ورسوم از یاد رفته.
مهین می‌گوید: »در ابتدای کارمان تلاش کردیم مواد اولیه تولید 
صنایع‌دستی مانند پارچه و شال و... را برای تولیدکنندگان فراهم 
کنیم. از طرف دیگر اقامتگاهی مطابق با برنامه‌های بوم‌گردی‌مان 
بســازیم.« گام بعدی آن‌ها آشنایی با مشــاغل بومی منطقه بود. 
آن‌ها توانســتند این مشاغل را شناسایی کنند و برای آن جایی در 
برنامه‌شان باز کنند و آن را کنار برنامه‌های طبیعت‌گردی خود قرار 
دهند. مرحله بعدی برای آن‌ها این بود که محصولات تولیدشــده 
را در فضایی به فروش برســانند. »یکــی از کارهای ما این بود که 
فروشگاه صنایع‌دستی را در مجموعه افتتاح کنیم تا بازدیدکننده‌ها 
به‌راحتی بتوانند محصولات صنایع‌دستی بومی را خریداری کنند و از 
مردم و به‌ویژه خانم‌های روستایی خواستیم محصولات پارچه‌بافی 
ســنتی خود را که آن‌ها را با الیاف طبیعی احیا کرده بودند اینجا به 
فروش بگذارند.« آن‌ها مسیری برای طبیعت‌گردی و پیاده‌روی در 
روستا مشخص می‌کنند و در این مسیر سعی می‌کنند مولفه‌های 
بومی را در جای‌جای راه به مســافران نشان دهند تا تصویر ویژه و 
کاملی از تاریخ و فرهنگ مردم آنجا در گنجینه خاطرات مسافران 

جای بگیرد.

دستاورد رعایت اصول و قوانین��
مهین که از اشتیاق پر است و مهربانی در جانش سرشته حالا تمام 

 فاطمه علی اصغر 

تلاش خود را می‌کند که به زنان روستا هم یاری برساند: »تعدادی 
از زنان روســتا کار آشــپزی را برای مجموعه مــا انجام می‌دهند. 
بخش‌های خدماتی هم به چند خانم دیگر ســپرده شــده. این‌ها 
نیروهایی هســتند که ما به صورت مســتقیم با آن‌ها کار می‌کنیم 
اما بخش عمده کار ما با کارگاه‌های صنایع‌دستی است. حدود 15 
کارگاه به صورت مســتمر برای ما کار تولید می‌کنند. مجموعه ما 
صنایع‌دستی روستاهای رشت و لاهیجان را پوشش می‌دهد.« او 
توانسته در این مدت بسیاری از کارهای سخت را آسان کند: »در 
گشــت‌های منطقه‌ای ما با آدم‌های مختلفی ارتباط برقرار کردیم 
که به صورت غیرمســتقیم برای ما کار تولید می‌کنند. به واسطه 
این کار یکسری از مشاغل خرد هم فعال شدند. سه سال فعالیت 
کردیم تا بتوانیم اصول کار را به‌خوبی بیاموزیم و رعایت کنیم. بحث 
احیای جوامع محلی یکی از اهداف ما بود که خوشبختانه تا امروز 
توانســته‌ایم در حد خودمان در راســتای این هدف گام برداریم.« 
یکی از دغدغه‌های بسیاری از کسانی که می‌خواهند کار را شروع 
کنند، نداشتن سرمایه اولیه است. مهین می‌گوید: »ما هیچ‌وقت 
از سازمان‌های دولتی تقاضای کمک نکردیم، با اینکه مجوزهای 
دولتی داریم اما سعی کردیم به خودمان متکی باشیم و آرام‌آرام کارها 
را پیش ببریم.« این نگاه مستقل برای آن‌ها نیروی مضاعفی بود 
تا کارهایشان را خودجوش پیش ببرند: »خوشبختانه گیلانی‌ها به 
مهمان‌نوازی معروف‌اند. شاید برای همین بود که ما استان گیلان 
را انتخاب کردیم. ارتباط برقرار کردن با روستایی‌ها برای ما دشوار 
نبود، چون از اول هدف ما ایجاد فضایی برای ســود دوطرفه بود. 
آن‌ها هم وقتی دیدند ما صداقت داریم با ما همراه شدند.« مهین 
اما تاکید می‌کند: »البته این را هم نباید فراموش کرد که ما اصول 
و قوانین خاصی در کارمان داریم. از اول بنا را بر این گذاشــتیم که 
نباید حضور گردشگران برای محلی‌ها و محیط‌زیست دردسرساز 

شود و امروز دستاورد کارهایمان را می‌بینیم.«

چرا اقامتگاه را گسترش نمی‌دهند؟��
»همیشه سعی می‌کنیم در مناسبت‌هایی چون چهارشنبه‌سوری، 
شب یلدا و دیگر مراسم سنت‌ها و رسوم را با جزئیاتش برگزار کنیم. 
حتی طی این مدت مراســم‌هایی که فراموش شده بودند و دیگر 
محلی‌ها اجرایشان نمی‌کردند را هم احیا کردیم. در گیلان آیین‌های 
پاسداشت آب دارند که از یادها رفته بود اما با کمک روستایی‌ها این 
مراسم را دوباره زنده کردیم.« مهین از احیای این مراسم با شادی 
سخن می‌گوید، و از اینکه نمدمالی که جزو حرفه‌های منسوخ‌شده 
بود و حالا جانی تازه گرفته: »شــاید باورتان نشــود، امروز دیگر ما 
مشــکل تولید داریم. سفارش‌هایمان زیاد اســت و تولیدمان کم. 
برای همین جوانان را تشــویق می‌کنیم بیایند و رشته‌های سنتی 
فراموش‌شده را دوباره از سر بگیرند.« این کارآفرین از تغییر اهداف 
اولیه با توجه به شرایط تجربه‌شده طی این مدت فعالیت در استان 
گیلان می‌گوید: »ما در ابتدای کار می‌خواستیم ظرفیت‌هایمان را 
افزایش دهیم و به اقامتگاه‌های اولیه اضافه کنیم اما دیدیم بهتر 
اســت به جای افزایش ظرفیت، کیفیتمان را بالا ببریم. خلاقیت 
بیشتری در کار داشته باشیم و با مطالعه و گرفتن تجربه‌های داخلی 
و خارجی کارمان را به بهترین شکل اجرایی کنیم.« حالا بسیاری از 
مسافران اقامتگاه بوم‌گردی آن‌ها را می‌شناسند. در این مدت مهین 
به همراه همسرش توانسته کارهای بزرگی در قاسم‌آباد انجام دهد. 
آن‌ها زوجی هستند که عاشقانه دل به طبیعت و فرهنگ داده‌اند و 
همراه با زنده کردن فرهنگ و پاسداشت طبیعت رونق به کار خود 
بخشــیده‌اند. مهین می‌گوید: »ما تمام آخر هفته‌ها کار می‌کنیم 
و ســرمان شــلوغ اســت. تنها زمان‌هایی که فرصت کوهنوردی 
داریم وســط هفته‌هاست که به‌هیچ‌عنوان این زمان‌ها را از دست 
نمی‌دهیم. با هم می‌زنیم به دل جنگل و راه می‌رویم، راه می‌رویم 

و راه می‌رویم.«

گفت‌وگو با مهین شمسی‌خانی، کارآفرین حوزه گردشگری

بوم‌گردی در قاسم‌آباد، کسب‌وکار من است

 مهران امیری 

 کارآفرینی فرهنگ 
و چالش‌های پیش‌رو

   نگاه 

کارآفرین بودن به‌تنهایی با مشــکلات بســیاری 
همراه اســت. یک کارآفرین بــرای موفقیت و به 
ثمر رســاندن طرح‌های مبتکرانه خــود نیازمند 
تلاش و کوششی چندین برابر مردم عادی است. 
از طرفی کار در حوزه‌هــای فرهنگی نیز همواره 
فعالیتی شناخته شده که نیاز به پشتکار و تلاش 
خستگی‌ناپذیر دارد. روشن است که تلاش‌های 
کارآفرینانــه در حوزه فرهنگ نیازمند پشــتکار و 
جدیت و تلاشی بسیار بیشتر است و پاداش ناشی 
از آن با همان معیارهایی ســنجیده می‌شــود که 
درباره سایر فعالیت‌های فرهنگی به کار می‌رود.

بســیاری از اقداماتــی کــه برچســب کارآفرینی 
خورده‌اند را با اندکی موشکافی می‌توان از فهرست 
این نــوع فعالیت‌ها خارج ســاخت، چراکه تنها 
فعالیت‌های اقتصادی متعارف هستند، در حالی 
که هر نوع فعالیت کارآفرینی همراه با مخاطرات 
بســیار و گرفتاری‌های اجرایی فراوانی است که 
دستیابی به موفقیت اقتصادی را دور از دسترس 
نشان می‌دهد. پس چرا باید از کارآفرینی در حوزه 
فرهنگ صحبت کرد؟ چگونــه می‌توان افراد را 
قانع کرد که به جای صرف وقت و ســرمایه خود 
در اموری که به‌سرعت سود تضمین‌شده و بدون 
دردسر برمی‌گردانند، خود را درگیر فعالیت‌های 
کارآفرینی کنند و در این میان هدف غایی خود را 
فرهنگ در نظر بگیرند؟ این توصیه با معیارهای 

رایج اقتصادی سازگاری دارد؟
پاسخ ساده و بی‌دردسر چنین پرسش‌هایی روشن 
است و بسیاری از افراد که به دنبال فعالیت راحت 
و ثمره تضمین‌شده هستند، از ابتدا خود را درگیر 
اموری نمی‌کنند که ما آن‌ها را به‌عنوان کارآفرینی 
می‌شناسیم. این افراد در سختگیرانه‌ترین حالت 
داشــته‌های مادی خود را صــرف خرید املاک 
یا دارایی‌های منقولی می‌کنند که طی ســال‌ها 
ســودآوری ضمانت‌شــده‌ای را ابراز داشــته‌اند؛ 
پس چنین پرسشی از اساس برای این نوع افراد 

طراحی نشده است.
کارآفرینــان بر مبنای ســابقه و تاریخچه‌ای که 
در همه دوره‌ها از خود به‌جا گذاشــته‌اند افرادی 
پرانگیزه و نیروبخش هســتند که نشاط و تحرک 
را بــه فعالیت‌هــای خــود و همــه همراهان در 
آن فعالیــت تزریــق می‌کننــد و به جای مســیر 
تضمین‌شده‌ای که همیشه طی می‌شده، به دنبال 
افق‌های تازه و خلق چیزهای جدید هستند. این 
مســیر بدون شــک با افراد محافظه‌کاری که به 
دنبــال ضمانت موفقیت در همــه اقدامات خود 
هســتند طی نخواهد شد. از طرفی فعالان حوزه 
فرهنگی نیز عاشقان بی‌ادعایی هستند که جور 
کارهای ســخت فرهنگی را برای دریافت نتایج 
درازمدت همگانی به جان خریده و اشتیاق تغییر و 
یا بهبود سطح معارف و فرهنگ جامعه را جایگزین 
برق ثروت انبوه حوزه‌های دیگر کرده‌اند. روشــن 
اســت که این دسته از افراد در ذات خود بسیاری 

از ویژگی‌های یک کارآفرین را دارند.
متاسفانه طی ســال‌های طولانی، کار در حوزه 
فرهنگی به معنای پیروی از چند دســتورالعمل 
ساده و مشخص بوده و روح حساس فعالان این 
حوزه در تلاطم حوادث روزمره چنان آشفته شده 
که توان و ظرفیت بزرگ خود برای خلق افق‌های 
جدید در این حوزه را فراموش کرده‌اند. جای بسی 
تاسف است که دیده می‌شود گلایه‌های فعالان 
حوزه فرهنگ معطوف به مسائل اقتصادی شده 
است. مشکلات عمومی و گرفتاری‌های خاص 
برخی از اقشار جای انکار ندارد اما مغلوب شدن 
به‌ویژه برای اهالی حــوزه فرهنگ، جای تامل و 

نگرانی دارد.
بــاور این نکته ســخت اســت که اذهــان بیدار 
و پرسشــگر متصدیــان حوزه‌هــای فرهنگــی 
نتواند راه‌های تازه‌ای برای کســب ثروت و خلق 
عرصه‌های جدید فعالیت بیافریند. اعتماد بیشتر 
به داشته‌ها، تغییر زاویه نگاه، همکاری با صاحبان 
تخصص‌های مربوط به اقتصاد و بازار، و توجه به 
آنچه اقتصاد فرهنگ نامیده می‌شــود، حتما در 
این زمینه کارســاز است. همه ما بخش بزرگی از 
رفتارها، تصمیمات، شیوه برخورد و... خود را متاثر 
از تولیدات و اقدامات فعالان فرهنگی می‌دانیم، 
و فعالان این حوزه باید باور داشته باشند که وقتی 
قادر به خلق عناصر تاثیرگذاری هستند که منش 
و روش بســیاری از افراد را دچار تغییرات بنیادین 
می‌کنــد، پس قــادر به تاثیرگــذاری فعالانه‌تر بر 
اقتصــاد این حوزه نیز هســتند. این بــاور همان 
نقطه شــروع بزرگی است که کارآفرینان امروزی 
را ساخته است. حوزه فرهنگ و اقتصادی مبتنی 
بر آن در ســرزمین پهناوری که پیشینه فرهنگی 
غنی و اســتواری دارد، بدون شک میدان بزرگی 
برای فعالیت دارد کــه نیازمند حضور ذهن‌های 
بیدار، دلسوز، و تحول‌آفرین است. تجربه نشان 
داده که این فعالیت‌ها تعطیل نخواهند شــد، اما 
حضور پرانگیزه صاحبان واقعی این حوزه به این 

فعالیت‌ها رنگ و جلای دلپذیری می‌دهد.

  روزنامه‌‌نگار  

معاونت فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین‌اجتماعی به‌منظور 
شناسایی مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه تولید و کارآفرینی و 
ثبت و مستندسازی تجربیات کارفرمایان و کارآفرینان و مخترعان، 
مدتی است دیدار و گفت‌وگو با کارآفرینان و مخترعان برای استفاده 
از تجربیات آنان در تسهیل مقررات و سازوکارهای تعامل با جامعه 
کارفرمایی را مورد توجه قرار داده است. گزارشگر هفته‌نامه آتیه‌نو 
نیز این هفته با کارشناسان دفتر فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و 
سازمان‌ها همراه شد و به دیدار بانوی جوانی رفت که از سرامدان 
تولید سموم غیرشیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی است.

دکتر مریم نگهبان، که در 35ســالگی عنوان مخترع، کاشــف و 
کارآفرین برتر و مقام اول جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی را از آن 
خود کرده، معتقد است که اگرچه حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان 
در قوانین مختلف و دستورالعمل‌ها مورد توجه و تاکید قرار گرفته 
است، اما هنوز سازوکارهای اجرایی و سیستماتیک برای حمایت 
از فرهنگ کارآفرینی و تسهیل مقررات برای کارآفرینان در بسیاری 

از سازمان‌ها و نهادها تعریف و اجرایی نشده است.
نگهبان، دانشمند جوان رشته گیاه‌شناسی و حشره‌شناسی دانشگاه 
تربیــت مدرس، که تاکنون از هیچ کمک مادی دولتی اســتفاده 
نکرده و بــه گفته خود برای ثبت محصــول تولیدی‌اش متحمل 
ســختی‌های فراوانی شده اســت، می‌گوید: »متاســفانه ارتباط 
ساختاری منسجم و سیستماتیکی میان برخی مراکز دولتی، که 
باید پشــتیبان و حمایت‌کننده مخترعان و تولیدکنندگان باشند، 
وجود ندارد و هریک از این مراکز دارای عملکردهای جزیره‌ای و 
گاه متضاد با سایر مراکز هستند. مثلا برای ثبت سموم بیولوژیک، ما 

باید مجوز سازمان حفظ نباتات را بگیریم 
اما بخش اجرایی این موضوع در وزارت 
بهداشت و درمان متمرکز شده است. یا 
ســازمان محیط‌زیست اجبار داشت که 
فعالیــت کارگاهی ما باید خارج از تهران 
باشــد و هرچه من دلیل مــی‌آوردم که 
محصول ما سازگار با محیط‌زیست است، 
می‌گفتند قانون در مورد سموم صراحت 
دارد کــه بــه دلیل آلودگی زیســتی باید 
خارج از تهران باشــند. درواقع در قانون 

پیش‌بینی نشده که محصولات تولیدی سازگار با محیط‌زیست چه 
وضعیتی پیدا می‌کنند.«

این مخترع ســموم بیولوژیک، ضمن اســتقبال از طرح معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی جهت مستندسازی 
تجربیــات کارآفرینــان و مخترعــان، می‌گویــد: »کارفرمایان و 
کارآفرینان هســتند که با تولید فکر و ایجاد واحدهای کارگاهی، 
شــغل ایجــاد می‌کنند و از طریق رونق بخشــیدن به بــازار کار و 
ایجاد فرصت‌های اشــتغال جدید موجب می‌شوند منابع ورودی 
به نظــام بیمــه اجتماعــی کشــور در قالب حق‌بیمه شــاغلان 

جدید افزایش یابد. اینکه حوزه فرهنگی 
و اجتماعــی ســازمان تامین‌اجتماعی 
تصمیم گرفته با کارفرمایان، کارآفرینان 
و مخترعان ارتباط و تعامل برقرار کند و 
تجربیات آنان را مستندسازی کند، باید 
به فــال نیک گرفت. جامعــه کارآفرین 
قشــری فرهیخته اســت و معتقدم این 
تعامــات باعــث تغییر نــگاه و نگرش 
مسئولان سازمان‌های مختلف و ازجمله 
سازمان تامین‌اجتماعی به نحوه رفتار با 
کارفرمایان و تولیدکنندگان خواهد شد.« وی می‌افزاید: »متاسفانه 
کارکنان برخی شعب تامین‌اجتماعی هنوز با جایگاه تولیدکنندگان و 
اهمیت کاری که آن‌ها و کارآفرینان در جامعه انجام می‌دهند آشنا 
نیستند و شاید هنوز به این باور نرسیده‌اند که منابع تامین‌اجتماعی 
از محل پرداخت حق‌بیمه توسط همین کارفرمایان تامین می‌شود. 
برای همین هم کارفرمایان و کارآفرینان در مواردی از نحوه برخورد 
کارکنان شعب تامین‌اجتماعی شــکایت‌هایی دارند که باید مورد 

توجه قرار بگیرد.«
نگهبان، با ذکر نمونه‌ای از مقررات تامین‌اجتماعی که باید در ارتباط 

با مشاغل نوپدیدی چون شرکت‌های دانش‌بنیان مورد بازنگری قرار 
بگیرد، می‌گوید: »ماهیت کار کارکنان شــرکت‌های دانش‌بنیان 
پژوهشی و آزمایشگاهی آن است که تعداد زیادی از کارکنان این 
شرکت‌ها به دلیل ضرورت‌های شــغلی مجبورند بخشی از وقت 
خود را خارج از دفتر مرکزی شــرکت و در آزمایشگاه‌ها بگذرانند. 
این موضوع هنگام مراجعه بازرســان تامین‌اجتماعی مشکلات 
مختلفــی را به وجود می‌آورد. امیدوارم از طریق آموزش کارکنان و 

فرهنگ‌سازی این مشکلات به‌مرور رفع شود.«
تولیدات اصلی شــرکتی که توســط نگهبان تاســیس شده انواع 
آفت‌کش‌های گیاهی فرموله‌شــده به صورت امولسیون میکرو و 
نانوکپسوله‌شده به شکل پودر، قرص و اسپری برای آفات مختلف 
کشاورزی است که استفاده از این آفات، ضمن حفظ محیط‌زیست 
و تولید محصولات کشاورزی سالم و بی‌خطر، احتمال آسیب‌های 
ناشی از اســتفاده از سموم شیمیایی برای کشــاورزان و کارگران 
را نیز حــذف می‌کند. دکتر مریم نگهبان، در جشــنواره نوآوری و 
شــکوفایی بنیاد ملی نخبگان در ســال 1391 به سبب کاربردی 
کردن آفت‌کش‌های گیاهی به‌عنوان جایگزین سموم شیمیایی با 
همکاری چند تن دیگر از نخبگان و ثبت چهار سم گیاهی، موفق 
به دریافت مدال طلای بین‌المللی بخش خارجی این جشنواره شد.
ایــن مخترع جوان متولد ســال 1359 شــیراز اســت. او پس از 
طی دوران دبیرســتان وارد دانشــگاه شــد و با ادامه تحصیل در 
رشــته گیاه‌شناســی و حشره‌شناســی موفق بــه دریافت مدرک 
کارشناسی‌ارشــد و پس از آن مدرک دکترا در رشته گیاه‌شناسی و 

حشره‌شناسی در دانشگاه تربیت مدرس تهران شد.

دکتر مریم نگهبان، مخترع آفت‌کش‌های گیاهی: 

کارآفرینان را از هزارتوی مقررات اداری نجات دهید!


